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مقدمه
ــان امر كرده تا حقوق نفس(بدنش) را  شريعت اسلام به انس
رعايت كند و به او توصيه  مى كند اين حقوق را به طورى ادا 
كند كه با ساير بندگان خدا در اين دنيا تعارض نداشته باشد؛ 
ــهوات و رغبتهاى خودش را بدين گونه تأمين و  زيرا اگر ش
ــش را پليد كرده و به  ــت كه روح ــرف كند، مثل اين اس مص

ديگرى زيان وارد ساخته است. 
از سويى ديگر براى پيشرفت تمدن بشرى و تأمين سعادت 

ــان به ديگرى  ــت كه ضرر انس ــان، اين اندازه كافى نيس انس
ــد بلكه در عين حال براى تأمين اين منظور بايد علاقه  نرس
ــد كه همه در راه  ــى باش و ارتباط مردم با يكديگر بر اساس
ــد و در مصالح اجتماعى، يار  ــر با يكديگر همكارى كنن خي
ــه  قوانينى را كه  ــند. در ادامه خلاص و مددكار يكديگر باش
ــلام براى تأمين اين منظور وضع كرده با نگاهى  شريعت اس
فرافقهى بررسى خواهيم كرد. اما قبل از ورود به بحث، لازم 
ــان و قوانين را تبيين نموده و حدود نياز  ــت تا رابطه  انس اس

چرايى سيستم جزايى اسلام
(نگاهى برون  فقهى به سامانه  كيفرى  اسلام)

محمد عبدلى
دانشجوى كارشناسى فقه و حقوق شافعى ورودى84 دانشگاه مذاهب اسلامى

چكيده
يكى از اهداف اصلى شريعت اسلام، تأمين قسط و عدل در اين جهان است؛ اين هدف، زيربناى تمامى قوانين و مقرّرات 
دينى به ويژه در مورد روابط اجتماعى انسانها با يكديگر بوده است. قوانين و مقررات جزايى به عنوان بخشى از مقررات 
ــتا اجراى آنها يكى از مهم ترين جوانب پاسداشت  ــريع گرديده اند و در اين راس ــلام نيز بر همين اساس تش ــريعت اس ش
ــمار مى رود. گرچه هدف تشريع مجازاتها در اسلام، بازسازى  ــايش در جوامع، به ش حقوق و كرامت افراد و امنيت و آس
ــت؛  ــگيرى از وقوع جرم نيز مطرح اس ــت اما در عين حال، به عنوان بهترين راه پيش و اصلاح بزهكاران و مجرمين اس
ــود و جامعه نيز از هرگونه ناامنى و هرج و مرج مصون  ــت كه فرد مرتكب جرم نمى ش چه، با اجراى مجازاتها و حدود اس
ــئله مجازاتها و حكمت تشريع آن از نگرگاه شارع، موضوعى است كه كمتر بدان پرداخته شده است؛ از  خواهد ماند. مس
ــفه  تشريع و آثار تربيتى آنها را با  ــتار، اجمالاً مفهوم حدود، برخى از انواع آن، فلس ــديم تا در اين جس اين رو، بر آن ش

نگاهى فرافقهى بررسيم.

كليدواژه ها: فقه،  سيستم جزايى اسلام،  مقاصد شريعت،  جامعه، كاركردها و آسيبها.
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وى به مقررات را مشخص  كنيم.
با پذيرش اين اصل بديهى كه جهان  هستى و تمام آفريده ها 
مخلوق خداوند يكتا هستند و تمام ذرات هستى طبق برنامه 
ــير مى كنند، در اين  ــوى كمال س ــده به س و هدف تعيين ش
ــان نيز بايد به عنوان جزئى از نظام هستى براى  صورت انس
نيل به كمال و بهروزى، از اين برنامه و خط و مشى پيروى 
ــايل نيل به اين كمال  كند.(1) نكته مهم اينكه امكانات و وس
ــده و از اين  ــلامى گنجانده ش ــن مفاهيم و قوانين اس در بط
ــان به قوانين  لحاظ خلأيى وجود ندارد.  از اين رو، نياز انس
ــركش  ــته هاى س ــدى؛ قوانينى كه ناتواناييها و خواس خداون
ــد، نيازى مبرم و  ــر قرار نداده باش ــرى آن را تحت تأثي بش
اساسى است و هيچ مرجعى جز شريعت اسلام نمى تواند آن 
ــريعت اسلام آخرين  ــان قرار دهد. زيرا ش را در اختيار انس
ــريعت خدايى  ــت و به غير از آن ش ــرى اس پيام هدايت بش
ــع اديان ديگر دچار  ــود ندارد. زيرا همه ى مناب ديگرى وج
ــت كه در  ــتكارى گرديده اند و اين چيزى اس تحريف و دس
مورد تورات و انجيل براى محققان قديم و جديد موضوعى 
روشن و مسلم است و تنها منبع مطمئنى كه بدون كم و زياد 
ــده و تحريف و تبديلى در آن به وجود نيامده، قرآن  باقيمان

مى باشد.(2)
ــروردگار خبير با  ــت كه پ ــريعى اس ــون الهى همان تش قان
ــريت  ــر، آن را در قالب قرآن براى همه بش توجه به نياز بش
ــتاده و هيچ گونه تبديل و تغييرى در آن رخ نداده و  فروفرس
نخواهد داد و در عين حال، قابليت تطبيق بر جوانب مختلف 
ــر در هر عصرى را دارد و تا روز قيامت ضامن  زندگى بش

سعادت و هدايت واقعى انسانها شده است.
لْمُتَّقِين»(3) «الم، ذَلكِ الكْتَب لا رَيْب  فِيهِ  هُدًى لِّ

«الف.لام.ميم اين كتاب هيچ گمانى [ترديدى] در آن نيست 
و راهنماى پرهيزگاران است». 

ــريع  ــترده ترين مصداق تش ــلامى گس ــن ميان، فقه اس در اي
ــواك  ــان، از مس ــوده و تمام ابعاد زندگى انس ــدى ب خداون
ــريت  ــلامى و رهبريت تمام بش نمودن تا برپايى خلافت اس
ــت. قوانين كيفرى اسلام نيز پاره اى از اين  را دربرگرفته اس
نظام فقهى گسترده به شمار مى روند؛ بايد يادآور نمود كه در 
ــرعى استفاده  ــلام براى مقابله با جرايم، تنها از حدود ش اس
ــود بلكه در عرصه اصلاح، مجازات آخرين راه چاره  نمى ش
است و هدف اسلام از تشريع حدود، تنها مجازات مجرمين 
ــد تا با توجيهات خود، انسانهاى سالم  نيست، بلكه مى كوش

را از انحراف مصون نمايد.
از نگرگاه قرآن، ارسال پيامبران نيز تنها براى تبيين و تشريع 
ــلامت و امنيت مادى و  ــدارى از س قوانين و در نهايت پاس

معنوى و اقامه عدالت در جامعه مى باشد. 

نَتِ وَ أَنزَلنَْا مَعَهُمُ الكِْتَب وَ المِْيزَانَ  ــلَنَا باِلبَْيِّ «لقََدْ أَرْسلْنَا رُس
ليَِقُومَ النَّاس باِلقِْسطِ»(4)

ــن و معجزات  ــا دلايل متق ــود را همراه ب ــا پيغمبران خ «م
روشن(به ميان مردم) روانه كرده ايم و با آنان كتابهاى(آسمانى 
و قوانين) و موازين(شناسايى حق و عدالت) نازل نموده ايم 

تا مردمان(برابر آن در ميان خود) دادگرانه رفتار كنند».
ــرايع  آسماني  و پيامبران  الهي، سعادت   آري، هدف  نهايي  ش
ــتگاري  آخرتي  بشر بوده  است؛ چرا كه  حيات  آخرتي   و رس
ــت؛ ولي، خير و صلاح   ــان  اس قرارگاه  و منزلگاه  ابدي  انس
حيات  دنيايي  انسان  نيز مورد توجه  و اهتمام  آنان  بوده و آن  
را مقدمه  و شرط  لازم  براي  رسيدن  به  سعادت  و رستگاري  

آخرتي  و دنيايي  مي دانستند. 

واژه شناسى تاريخى حدود
ــه معناى جدايى ميان دو چيز و جلوگيرى از  حدّ در لغت ب
ــت.(5) جدايى  ــرايت آنها به همديگر، آمده اس آميزش و س
ــد، آخر هر چيزى نيز  ــن دو چيز را فصل و حد مى گوين بي
ــرعى نيز از آن جهت  ــت.(6) عقوبات ش ميزان و حد آن اس
ــده اند چون غالباً شخص را از انجام گناه يا  حدود ناميده ش
ــميه   ارتكاب دوباره  آن باز مى دارد.(7) برخى نيز توجيه تس
آن را اين مى دانند كه چون از جانب خداوند مقرر شده كسى 
ــت اندازى كند.(8) و واژه  حد همان گونه  نمى تواند بدانها دس
كه بر عقوبات مشخصى دلالت دارد، بر خود جرم نيز اطلاق 
ــود: فلانى مرتكب حدى شده  ــود؛ چنانچه گفته مى ش مى ش
يعنى مرتكب جرمى شده است.(9) در فرهنگ تازى، دربان 
را نيز حداد مى گويند زيرا از ورود مردم جلوگيرى مى كند.
ــن مبحث بى ارتباط  ــر معانى اين واژه كه با اي (10) از ديگ
ــردن، محاربه و  ــتن، مرزبندى ك ــتند مى توان به بازداش نيس

سرپيچى از فرمان شارع اشاره كرد.(11)
ــتقاتى چون:   اين كلمه در آيات مختلف قرآن در قالب مش

حدود(12)، حِداد(13) و حادّ(14) آمده است.
 

واژه شناسى توصيفى 
فقها و حقوقدانان براى تعريف حد، تعابير گوناگونى استعمال 
كرده اند كه تقريباً مى توان همه آنها را در يك رديف گنجانيد. 

در ذيل به ذكر چند نمونه از اين تعاريف مى پردازيم: 
ــت براى مجازاتهاى تعيين شده كه جنبه  - «حدود لفظى اس

حق االله دارند».(15) 
ــت از عقوبتى كه از ارتكاب جرم پيشگيرى  - «عبارت اس

مى كند».(16) 
ــده از انجام يا تكرار  ــوان عامل بازدارن ــه كه به عن - «آنچ
محرمات و نيز با هدف هشدار به ديگران وضع شده است».
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(17)
ــه خداوند آنها را براى  ــتند ك - «حدود بازدارنده هايى هس
ــاخته و نيز ترك آنچه  جلوگيرى از ارتكاب آنچه ممنوع س
ــت؛ چه اينكه در نهاد انسان  واجب گردانده مقرر داشته اس
گاه هوسهايى كه او را به خوشيهاى اين سراى مشغول دارد 
و به تهديدات آن سراى بى توجه سازد، چيرگى مى يابد و از 
ــته  همين روى خداوند كيفرهايى را به عنوان حد، مقرر داش
ــر ترس از كيفر و بيم از خوارى و  ــت كه نادانان را از س اس
ــت باز دارد و بدين سان آنچه را  رسوايى از كارهاى نادرس
حرام اعلام داشته محدوده اى ممنوع باشد و آنچه را واجب 
ــد و در نتيجه مصلحت، فراگيرتر و تكليف  گردانده متبعّ افت
بندگان، كامل تر باشد خداوند فرمود: «تو را نفرستاديم مگر 
ــراى جهانيان»(18) تا بندگان را از نادانى برهاند،  رحمتى ب
ــت آورد، از نافرمانيها باز بدارد و به  از گمراهى به راه درس

فرمانبرى برانگيزد».(19) 
در توضيح فوق، ماوردى ضمن تعريف حدود، فلسفه تشريع 
ــه دو كاركرد فردى و اجتماعى آن  ــز بيان كرده و ب آن را ني
ــته است؛ بنابراين از كلام وى چنين برمى آيد كه بر  نظر داش

جنبه  اصلاحى بودن مجازاتها تأكيد دارد.   
برخى از حقوقدانان، حدود و مجازاتها را ضمن تعريف نظام 
ــلامى عبارت  حقوقى آورده اند و گفته اند: «حقوق جزاى اس
ــت كه شريعت  ــگى اس از مجموعه قواعد همگانى و هميش
ــلامت و  ــگيرى از وقوع جرم و تأمين س ــلام براى پيش اس
ــظ نظم و امنيت در  ــردم و برقرارى عدالت و حف صيانت م
ــته است و  ــنت، مقرر داش ــيله قرآن مجيد و س جامعه به وس
ــولات اجتماعى، اقتصادى،  ــت انطباق آن را نيز با تح قابلي
سياسى، علمى، فرهنگى و اخلاقى در جوامع مختلف و همه 
زمانها با توسل به عقل و قياس و در مواردى اجماع، ممكن 

ساخته است». 
ــا اوامر و نواهى صادره و اصولاً هر رفتارى  پس مخالفت ب
ــد با ضمانت  ــلامى بينجام ــرد يا جامعه اس ــه به تباهى ف ك
اجراى عقوبت كيفرى دنيوى و اخروى منع و مستلزم اعمال 

مجازات و يا اقدامات تأمينى و ترتيبى مى باشد.(20)
ــى تعاريف مذكور، جنبه اصلاحى  چنانچه مى بينيم در تمام
بودن حدود لحاظ شده است.(21) اما با اين حال ابهاماتى نيز 
وجود دارد و با اندكى درنگ، سؤالات زير رخ مى نماياند: 

- آيا حدود، حقوق الهى است يا حق انسانها يا هر دو؟ 
ــط جنبه حق االله  ــف، مفهوم حقوق فق ــرا در اين تعاري - چ

دارد؟ 
ــخ به اين پرسشها مى توان گفت كه برخى از حدود،  در پاس
ــاهل و فروگذارى  ــتند و تجاوز و تس جزء حقوق الهى هس
ــراى آن از مهم ترين وظايف  ــت و اج در مورد آنها روا نيس

ــت. دسته اى ديگر از مجازاتها  و واجبات حاكم اسلامى اس
مربوط به افراد بوده و بنابراين چنانچه فرد بخواهد، مى تواند 
اجراى آن را خواستار شود و يا طرف را عفو نمايد. به ديگر 
سخن، تعيين ميزان حدود تنها در اختيار و اراده خداوند بوده 
و كسى را ياراى اسقاط و نقصان آن نيست؛ از همين رو، فقها 
تعزير را از تعاريف فوق خارج كرده و تعيين مقدار آن را به 

نظر و صلاحديد حاكم وا گذاشته اند.  
ــل در اين تعاريف در مى يابيم كه هر  ــى ديگر، با تأم از نگاه
كدام از آنها مى تواند جامع و مانع باشد، حتى علمايى مانند 
ــح نكرده اند ضمن ارائه  ــرداوى حنبلى كه بدين امر تصري م
تعريف خود، حق االله و حق الناس را در آن گنجانده اند؛ زيرا 
ــتوار دارد. زرقانى  ــانها با حقوق الهى پيوندى اس حقوق انس
ــان با حقوق  در بيان اين رابطه مى گويد: «پيوند حقوق انس
ــى مبناى الهى  ــت كه تمامى حقوق آدم ــى از آنجايى اس اله
ــرك آزار و اذيت ديگران يكى از حقوق الهى  ــد؛ مثلاً ت دارن

بر بندگان است».(22)     
ــا رعايت حقوق ديگر  ــلام تنه ــر نگارنده، در نگاه اس از نظ
ــه در مرتبه بالاتر و در  ــت، بلك ــانها و جامعه كافى نيس انس
ــا» بر بندگان،  ــت، رعايت «حق آفريدگار يكت درجه نخس
ــت؛ چه، پروردگار بزرگ به عنوان  امرى بايسته و لازم اس
ــر كننده  كار آدميان و جهانيان،  خالق و روزى دهنده و تدبي
حقوقى بر گردن ما انسانها دارد كه آنها را در قالب بايدها و 
ــا يا اوامر و نواهى منعكس نموده و اجراى آنها را بر  نبايده
ما واجب گردانيده است. پس اهميت و اولويت اقتضا مى كند 
كه جنبه حق االله برجسته تر باشد از سوى ديگر تمامى احكام 
ــتند  ــه دربردارنده مصلحت عمومى هس ــلام ك اجتماعى اس
ــارع و  ــد، چون پروردگار حكيم، ش ــاى حق اللهى دارن مبن
واضع اين دسته از احكام و قوانين است؛ بدين سان، رعايت 

اين اولويت نيز توجيه و تبيين مى گردد. 

حكمت تشريع مجازاتها 
ــق و ايمان  ــت كه خداوند، فطرت مردمان را بر عش پرپيداس
ــت و  ــينى زمين را به آنان وانهاده اس ــه او آفريده و جانش ب
ــرى  ــتا، برنامه تنظيم ابعاد گوناگون حيات بش در همين راس
ــح آنان در آنى و  ــتاده كه عهده دار تحقق مصال را فرو فرس
نى هُدًى  ا يَأْتِيَنَّكُم مِّ آتى است: «قُلْنَا اهْبِطوا مِنهَا جَمِيعاً  فَإِمَّ
ــلا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَ لا هُمْ يحْزَنوُنَ، وَ الَّذِينَ  فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَ
بوُا بئَِايَتِنَا أُولئَك أَصحَب النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ»  كَفَرُوا وَ كَذَّ

(23)
ــد و چنانچه  ــن) فرود آيي ــى از آنجا(به زمي ــم: همگ «گفتي
هدايتى از طرف من براي شما آمد(كه حتماً هم خواهد آمد) 
ــانى كه از من پيروى كنند، نه ترسى بر آنان خواهد بود  كس
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ــد و كسانى كه كافر شوند و آيه هاى  و نه غمگين خواهند ش
ــه  ما را تكذيب كنند(و ناديده گيرند) اهل دوزخند و هميش

در آنجا خواهند ماند».
ــريعت در  ــكام و آموزه هاى ش ــخن، تمامى اح ــه ديگر س ب
ــرى اهداف دين  ــريعت يا به تعبي ــتاى حفظ مقاصد ش راس
مى باشد و شارع در جملگى احكام، پاسدارى از اين اهداف 
را لحاظ نموده است. در يك نگاه كلى اين مقاصد و اهداف 

عبارتند از: حفظ دين، عقل، مال، جان و آبرو.(24)
ابن عبدالسلام مى گويد: «جملگى احكام شريعت دربردارنده 
ــت؛ خواه از طريق دفع مفاسد و خواه از طريق  مصلحت اس

جلب مصالح».(25)
 ابن تيميه نيز مى گويد: «هدف شريعت اسلامى، ايجاد مصالح 

و كنارانداختن و از بين بردن مفاسد است».(26)
ــلام از ايجاد چنين قوانين اساسى كه قوام  بنابراين، هدف اس
ــته است، اصلاح جامعه و رهنمونى  حيات طيبه بدانها وابس

افراد به سوى كمال بى نهايت است. 
ــان اين ضروريات و  ــلام تنها به بي ــته تأمل اينكه، اس شايس
ــتاى حفظ  ــنده نكرده بلكه در راس ــاداش اخروى آنها بس پ
مقاصد اصلى تشريع، احكام و مقرراتى را وضع نموده است 
ــد و در نهايت بر هر  ــرار مي گيرن ــوع دانش فقه ق كه موض
ــت. قوانين  ــت نهاده اس دو جنبه دنيوى و اخروى آن انگش
جزايى و كيفرى مكتب اسلام نيز به عنوان بخشى از سامانه 
ــى شارع يا به  ــتاى محافظت از اهداف اساس فقهى، در راس
تعبير تئورى پردازان حقوقى، مقاصدالشريعة، تشريع و تقنين 

گرديده است. 
ــفه كلى تشريع  در كتاب «الوقاية من الجريمة» درباره  فلس
مجازاتها در اسلام مى خوانيم: «در ميان قوانين اسلام و اوامر 
و نواهى، حكمتهاى بى شمارى نهفته است كه در هر زمان و 
مكانى ضامن بقاى زندگانى است، پس قوانين جزايى اسلام، 
ــلطه گروهى بر  ــا به عنوان عامل بازدارنده چيرگى و س تنه
گروهى به شمار رفته و ضامن امنيت افراد در مقابل ناامنى و 

ناهنجارى است».(27)
ــاه عمومى و  ــايش و رف ــى نيز تأمين آس ــه اجتماع در جنب
ــلامى بر عرصه هاى  ــت افراد در گرو تطبيق احكام اس صيان
مختلف زندگى مى باشد، زيرا اسلام تنها آيين راستينى است 
كه پروردگار آن را براى ساماندهى حيات مادى و فرامادى 
ــت. از اين رو، هرگاه در جامعه اى  ــان در نظر گرفته اس انس
درهاى دعوتِ به سوى خدا و امر به معروف و نهى از منكر 
به روى مردمان گشوده شد، دستاورد گرانمايه نيكوكارى و 
احسان را به دنبال خواهد داشت و جامعه سرشار از امنيت 
ــد و در نتيجه ميزان ارتكاب جرم به  ــايش خواهد ش و آس
ــه حقوق همديگر تجاوز  ــد و مردم هيچ گاه ب حداقل مى رس

نمى كنند. 
ــته شود،  اما اگر درِ رحمت و دعوت الهى به روى خلق بس
آن زمان است كه معاصى و گناهان در جامعه سرازير شده و 
هيچ كدام از شهروندان احساس آرامش و آسايش نمى كنند؛ 
ــلام حل چنين بحرانهايى را تنها در پرتو اجراى حدود و  اس
ــده مى داند و حدود را از مظاهر رحمت  مجازاتهاى تعيين ش

براى بشر معرفى مى  كند. 
ابن تيميه در اين زمينه قاعده جالبى بيان مى دارد: «مجازاتها 
ــريع  ــر تش ــوان رحمت از جانب پروردگار  براى بش ــه عن ب

شده اند».(28) 
ــخن گهربار، مظاهر گوناگون اين رحمت  با تأمل در اين س

را چنين مى يابيم: 
1.رحمت براى يكايك افراد: زيرا نوعى تطهير و پالايش از 
معاصى بوده و موجب ريزش گناه و استيفاى حقوق بندگان 
ــود و به بهبود رفتار، وجدان و ساختار شخصيتى فرد  مى  ش
كمك مى كند؛  طورى كه ميل به انجام جرم را كمرنگ نموده 

يا مى ميراند.
ــت كه  ــه،  با اجراى مجازاتهاس ــراى جامعه: چ 2.رحمت ب
ــدگان جلوگيرى  ــت اندازى به حقوق پروردگار و بن از دس
ــايش و امنيت همگانى فراهم مى شود  ــود و زمينه آس مى ش
ــريع قوانين  ــى در تش ــر از رحمت اله ــودى ديگ ــن نم و اي
ــت؛   ــذارى مطلوب آن در صحنه اجتماع اس جزايى و اثرگ
ــدام از آنان به  ــت و هر ك ــكل از افراد اس زيرا جامعه متش
ــازنده جامعه اگر دچار نقص و فساد گرديد،  عنوان عضو س
ــن صورت پيكره اجتماع  ــازى دارد، در غير اي نياز به بازس
ــر تمامى جوانب حيات، تأثير  ــيب ديده و ب و خانواده ها آس

ناگوار خواهد گذاشت.(29)
ــروزه براى تحقق  ــريف مى گويد: «ام ــلام محمد ش عبدالس
ــايش به اجراى قانون آسمانى نياز داريم، چه،   امنيت و آس
آن به تنهايى عهده دار پياده نمودن امنيت و رفاه است و بايد 
قوانين دنيوى را دور بيفكنيم، زيرا نمى توان قانون بشرى را 
با قانون الهى سنجيد؛  چه، جملگى احكام شريعت اسلامى، 
ــت و واقعيت  ــت و مصلحت اس ــت و رحمت و عدال حكم
گذشته و اكنون، كاركرد قوانين جزايى اسلام در ايجاد امنيت 

و آرامش و نظم را ثابت كرده است(30)».(31)

گونه هاى مجازات در اسلام
ــته بنديهايى كه فقها براى مجازاتها انجام داده اند،  يكى از دس
تقسيم بندى آن از حيث ماهيت است. در اين ميان كامل ترين 
ــد؛ وى مجازاتهاى  طبقه بندى از آن عبدالقادر عوده مى باش

تشريع شده در اسلام را در سه دسته قرار مى دهد: 
ــت: مجازاتهايى كه در مقابل ارتكاب جرم اعمال  گونه نخس
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ــود و عبارتند از: زنا، سرقت، ارتداد، قذف، حرابت و  مى ش
ــرب خمر. شريعت اسلامى به مجازات اين جرايم اهميت  ش
ــيوه يا تغيير ميزان در آنها  ــيارى داده است و انتخاب ش بس
ــدار، تبديل و يا عدم  ــتن مق ــاز نفرموده بلكه از كاس را مج
ــت. از اين رو، اين جرايم ناگريز و  ــراى آن منع نموده اس اج

تغييرناپذيرند. 
ــاص و ديه انجام  ــه در برابر قص ــه دوم: مجازاتهايى ك گون
ــد، زخمى كردن  ــاص مى توان قتل عم ــرد: براى قص مى گي
ــد و زخمى نمودن  ــبه عم ــاى بدن و براى ديه، قتل ش اعض
ــه مجازاتها مربوط به افراد  ــر عمدى را مثال زد. اين گون غي
ــتره حقوق آنان است، بنابراين چنانچه فرد به  بوده و در گس
ــت،  رضايت تن دهد، طرف را عفو مى كند و چنانچه خواس

طلب مجازات مى نمايد. 
ــوم: عقوباتى كه در مقابل تعزيرات صورت مى گيرد  گونه س
ــوع آن را تعيين نكرده  ــد از جرايمى كه مقدار و ن و عبارتن
ــته  ــلمان گذاش ــزان و نحوه آن را در اختيار حاكم مس و مي
ــن جرمها نظم و  ــرد با ارتكاب اي ــى كه ف ــت و از آنجاي اس
امنيت اجتماعى را مختل مى سازد، ميزان و شيوه اعمال اين 
ــرد، به حاكم واگذارده  ــا را طبق مصالح جامعه و ف مجازاته
است؛ از اين رو، گستره تسامح و تصرف در اين دسته، از دو 
ــم پيشين بيشتر است البته بايد گفت كه شارع، تشخيص  قس
و اجتهاد حاكم اسلامى را تنها در چارچوب نصوص و روح 

تشريع و اصول و قواعد كلى، معتبر مى شمارد.(32)

گونه شناسـى مجـازات و پيامدهاى مطلوب 
اجراى آن

ــلاف جرايم، حدود و مجازاتها نيز گوناگون  با توجه به اخت
ــلام مجازات  ــه در اس ــى ك ــن رو، جرايم ــد؛ از همي مى باش
ــلاف كرده اند. برخى  ــخصى دارند فقها در تعداد آن اخت مش
ــده را پنج دسته مى دانند: «زنا، سرقت،  مجازاتهاى تعيين ش

باده نوشى، مستى و قذف».(33)
ــا را به اين ترتيب  ــلطانية مجازاته ماوردى در الأحكام الس
ــرقت، مستى، محاربه و قذف». دسته بندى مى كند: «زنا، س

 (34)
ــيم  ــش گونه تقس ــيه خود، آنها را به ش ابن عابدين در حاش
ــى، مستى، قذف،  سرقت و  ــت: «زنا، باده نوش بندى كرده اس

راهزنى».(35) 
ــى را از ديگر  ــين، ارتداد و بغ ــر موارد پيش ــوده افزون ب ع
ــارع معين  ــط ش مجازاتهايى قرار داده كه عقوبت آنها توس

شده است. 
ــوان جرايم مورد  ــه عن ــى آنچه فقها ب ــب جمگ ــن ترتي بدي
ــت(معاقب عٌليها) ذكر كردند به هفت گونه مى رسد:  بازخواس

«زنا،  مستى،  سرقت،  حرابت،  قذف، بغى و ارتداد».(36) 
ــازات زنا،  قتل و  ــتر، در اين گفتار مج ــه دليل اهميت بيش ب
ــگيرى از وقوع جرم  ارتداد و نيز ميزان تأثير آن را در پيش

بررسى خواهيم نمود.(37)

مجـازات كيش گردانى(38) و پيامدهاى آن 
بر اجتماع 

ــت كه خداوند متعال آن را  ــلام دينى اس ــت كه اس پرپيداس
براى عرصه هاى مختلف زندگانى مادى و فرامادى بشريت 
فرو فرستاده است. و تنها در پرتو دين است كه تمام جوانب 
گوناگون حيات بشر سامان يافته و ارزشهايى چون همگرايى 
و يكدلى،  رعايت حقوق مردمان،  نظم و امنيت، همكارى در 
ــف و... در جامعه  ــك و اداى حقوق و تكالي ــام امور ني انج
ــه جامعه در  ــرد و خانواده و در نتيج ــود و ف ــه مى ش نهادين
ــير مى كند؛ با اين  ــكل ممكن به سوى كمال س عالى ترين ش
ــت نمايد و كيش  ــردى بخواهد به دين اهان ــف اگر ف توصي
ديگرى گزين نمايد-البته بعد از روشنگرى و هدايت كامل- 
از او پذيرفته نيست،  چه،  رها نمودن دين بيانگر اين است كه 
ــته پيروى و رهپويى نيست؛  در حالى كه چنين  اسلام شايس
پندارى همان شيوه و روش مشركين صدر اسلام است كه در 

شايستگى و بايستگى اين آيين آسمانى ترديد داشتند:
نْ أَهْلِ الكِْتَبِ ءَامِنُوا باِلَّذِى أُنزِلَ عَلى الَّذِينَ  «وَ قَالتَ طائفَةٌ مِّ

ءَامَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَ اكْفُرُوا ءَاخِرَهُ لعََلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»(39)
ــود) گفتند: بدانچه بر  ــان خ «جمعى از اهل كتاب(به هم كيش
مسلمانان نازل شده است، در آغاز روز ايمان بياوريد و در 
ــويد، تا شايد(از قرآن پيروى نكنند  پايان روز بدان كافر ش

و از آن) برگردند».
ابن كثير در ذيل تفسير اين آيه مى گويد: «اين عمل مشركين 
دسيسه اى بود كه مى خواستند به وسيله آن دين را براى افراد 
ــكوك جلوه دهند؛  آنان در ميان خود هماهنگى  ضعيف، مش
مى كردند كه در ابتداى روز ايمان خود را آشكار سازند و با 
مسلمانان نماز صبح بگزارند اما در پايان روز به كيش خود 
ــتند تا نادانان بگويند برگشتن آنان از دين به دليل  بازمى گش

نقص و عيب در دين بوده است».(40)
ــه دچار  ــلمانى ك ــوان گفت مس ــز مى ت ــر ني ــوى ديگ از س
واپس گرايى دينى مى شود، در واقع خود را خلع تعهد مى كند 
و كسى كه در مقابل دين و پروردگار احساس تعهد نمى كند 
چگونه در برابر ديگران مى تواند متعهد باشد؛  از اين رو،  چه 
بسا اسرار جامعه  اسلامى را افشا كرده و بدين ترتيب امنيت 

و نظم جامعه را به خطر افكند. 
يوسف قرضاوى از دانشمندان اسلامى معاصر، درباره  شدت 
ــه تهاجم موج  ــه ويژه در جهان كنونى ك ــر اين پديده ب خط
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ــت و لائيك، عرصه را بر فضاى معنويات تنگ كرده  علماني
و مردم را شيفته مكاتب الحادى قرن بيستم كرده، چنين بيان 
مى دارد: «هولناك ترين خطرى كه يك مسلمان با آن روبرو 
ــى آنچه را كه  ــت كه وجوه معنويش يعن ــت، خطرى اس اس
ــت تهديد نمايد، به همين دليل بازگشت از دين-  عقيده اوس
ــلام- هولناك ترين خطر براى جامعه مسلمان  كفر بعد از اس
است و به همين دليل مهم ترين مكر دشمنان جامعه اسلامى 
ــت كه فرزندان اين جامعه را با قدرت و اسلحه يا با  اين اس
ــان باز گردانند و دچار فتنه كنند».(41)  مكر و حيله از دينش

همان گونه كه خداوند تعالى مى فرمايد:
«يُقَتِلُونكَُمْ حَتى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكمْ إِنِ استَطعُوا»(42)

ــما را از  ــما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند ش ــته با ش «پيوس
آيينتان برگردانند».

ــلام از حريم عقايد و جهان بينى مسلمانان دفاع  بنابراين اس
ــخر يا مورد  ــد دين را تمس ــى بخواه ــد پس اگر كس مى كن
ــود تا از  ــته مى ش ــتهزاء و اهانت قرار دهد، از او خواس اس
ــر اين صورت  ــردارد و توبه كند در غي ــت ب عمل خود دس
مجازات مى شود؛ چه، فردى كه در انظار عمومى و با جرئت 
ــارت به دين اهانت مى كند، در واقع استهزاء و توهين  و جس
ــعادت مردم در دنيا و آخرت  ــريعتى را كه عهده دار س به ش
ــان و ناچيز جلوه مى دهد و چه بسا فرد و جامعه  است، آس
ــوق دهد. بنابراين، افزون  ــيه روزى س ــوى تباهى و س را س
ــاب مى كند كه از  ــلامى ايج ــر حقوق الهى، حق جامعه  اس ب
ترويج هرگونه الحاد و بى دينى در جامعه جلوگيرى شود و 
ــگيرى از آن، پاسدارى از حقوق معنوى و منافع ملى و  پيش
ــه و فرهنگ اسلامى است و مسلمانان بايد  نيز حفظ انديش
بسان مرزبانان عقيدتى از آسيب رسيدن به دين و اعتقادات 
ــلامى جامعه جلوگيرى كنند.(43) اين حمايت از عقيده  اس
ــت  ــلامى، جامعه اى بى در و پيكر نيس يعنى اينكه جامعه اس
ــد در آن موج مى زند.  ــه تعهد و التزام به باورها و عقاي بلك
ــه عقيده  توحيد و  ــت متدين ب ــلامى جامعه اى اس جامعه اس
ــود و  ــچ گاه مغلوب نمى ش ــه هي ــده اى ك ــتى؛ عقي يكتاپرس
ــلامى در حاشيه قرار بگيرد و عقيده  نمى پذيرد كه جامعه  اس
ــار قرار دهد بلكه همواره نظر مردم  ديگرى آن را تحت فش

را به سوى جهان، انسان و خدا سوق مى دهد.

كاركردهاى تربيتى قصاص در جامعه 
ــت كه امنيت جوامع را  ــل يكى از منفورترين جرايمى اس قت
تهديد نموده و آرامش را از آنها سلب مى كند. انسانى كه در 
جامعه از نابودى جان خود در امان نيست و هر لحظه مرگ 
ــت چگونه امكان دارد آرامش يابد. پروردگار  در كمين اوس
ــريع  ــاص را براى آدميان تش ــر مجازات قص ــف و خبي لطي

ــروعيت آن را حفظ نفوس بى گناه و  ــوده و حكمت مش فرم
حفظ «حياة» بيان مى كند: «وَ لكَُمْ فى القِْصاصِ حَيَوةٌ يَأُولى 

الأَلبَْبِ لعََلَّكمْ تَتَّقُونَ»(44)
ــما در قصاص، حيات و زندگى  «اي صاحبان خرد! براى ش
ــت(بنابر مصلحت و حكمتى كه در آن و دقائق و نكاتى  اس
كه در همه احكام است. اين است كه قانون قصاص را براى 
شما وضع كرديم تا از تجاوز و خونريزى پرهيز كنيد). باشد 

كه تقوا پيشه كنيد».
ــاره مفهوم«حياة» چنين  ــير اين آيه درب ــوى در ذيل تفس بغ
ــخصى  مى نگارد: حياة يعنى بقاء و ماندگارى؛ بدين معنا ش
ــد در صورت  ــت اگر بدان ــتن ديگرى كرده اس كه قصد كش
ــته مى شود از ارتكاب آن خوددارى  انجام قتل، خود نيز كش
مى كند؛ بدين سان حيات و زندگانى كسى كه در معرض قتل 

بوده و نيز خود فرد در امان خواهد ماند.(45) 
ــير اين آيه بيان مى كند: «خداوند قصاص را  طبرى در تفس
ــراد نادان و تبهكار قرار  ــه حيات و پند و اندرز براى اف ماي
ــت و چه بسيار افرادى كه اگر بيم مجازات قصاص  داده اس
ــتند مرتكب قتل مى شدند اما خداوند به وسيله حق  را نداش
قصاص، اين جنبه از حقوق افراد را مصون و محفوظ داشته 
است و هر آنچه كه پروردگار امر فرموده جملگى بر مبناى 
ــى دنيا و آخرت بوده و هر آنچه را كه  مصلحت و دورانديش
نهى فرموده بر مبناى فساد دنيا و دين مى باشد و خداوند به 

مصالح مردمان آگاه است».(46)  
ــردى كه مرتكب آن  ــند بوده و ف قتل، جرمى منفور و ناپس
مى شود را بايد عارى از رحم و مهربانى و عاطفه و انسانيت 
ــت. قتل اولين گناهى بود كه در زمين  از سوى فردى  دانس
نسبت به برادرش انجام شد يعنى قابيل پسر آدم كه مرتكب 
قتل برادرش هابيل گرديد؛ او نخستين كسى بود كه اين عمل 
ــروردگار تا روز قيامت  ــن انجام داد، از اين رو، پ را در زمي

گناه هر قتلى را كه رخ  دهد بر عهده او مى گذارد.
ــعود نقل كرده اند كه  ــيخين حديثى را به روايت از ابن مس ش
ــى كه به ناحق كشته  پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد: «گناه نفس
ــود بر عهده فرزند آدم گذاشته مى شود زيرا او قتل را  مى ش

ايجاد كرد».(47) 
ــه جنايات،  ــريع مجازاتها در جنب ــتين تش بدين دليل نخس

تشريع مجازات قتل بود: 
ــسِ وَ العَْينَ باِلعَْينِ وَ  ــا أَنَّ النَّفْس باِلنَّفْ ــا عَلَيهِمْ فِيهَ «وَ كَتَبْنَ
ــنّ ِ وَ الجُْرُوحَ  ــنَّ باِلس ــف باِلأَنفِ وَ الأُذُنَ باِلأُذُنِ وَ الس الأَن
ــوَ كفَّارَةٌ لَّهُ  وَ مَن لَّمْ يحْكم بِمَا  قَ بِهِ فَهُ ــاصٌ  فَمَن تَصدَّ قِص

ُ فَأُولئَك هُمُ الظلِمُون»(48) أَنزَلَ االلهَّ
ــمانى، تورات نام) بر آنان مقرر داشتيم  «و در آن(كتاب آس
ــود) و چشم در برابر  ــان در برابر انسان(كشته مى ش كه انس
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ــود) و بينى در برابر بينى(قطع مى شود) و  ــم(كور مى ش چش
ــود) و جراحتها قصاص  ــيده مى ش دندان در برابر دندان(كش
دارد(و جانى بدان اندازه و به همان منوال زخمى مى گردد كه 
جراحت وارد كرده است اگر مثل آن جراحات ممكن گردد 
ــى آن را ببخشد(و  ــد) و اگر كس و خوف جان در ميان نباش
ــش(برخى از  از قصاص صرف نظر كند)، اين كار باعث بخش
ــى كه بدانچه خداوند  نازل كرده  گناهان) او مى گردد. و كس
ــره) او و امثال او را  ــت حكم نكند(اعم از قصاص و غي اس

ستمگر بشمارند». 
ــريع  ــير تش ــى س ــده و بررس بنابر محورهاى پيش گفته ش
ــد  ــريع آن از باب س ــنى در مى يابيم كه تش قصاص، به روش
ــلام آن را به  ــاد) بوده و اس ــرى از ايجاد فس ذريعة(جلوگي

عنوان ابزار جلوگيرى از تجاوز به ديگران معرفى مى كند:
داً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِداً فِيهَا وَ غَضِب  تَعَمِّ ــن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّ «وَ مَ

ُ عَلَيْهِ وَ لعََنَهُ وَ أَعَدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيماً»(49)  االلهَّ
ــد(و از ايمان او  ــى را از روى عمد بكش ــى كه مؤمن «و كس
باخبر بوده و تجاوزكارانه او را به قتل برساند و چنين قتلى 
ــمار مى آيد و) كيفر او دوزخ است  را حلال بداند، كافر به ش
ــم مى گيرد  ــه در آنجا مى ماند و خداوند بر او خش و جاودان
ــازد و براى او عذاب  ــت خود محروم مى س و او را از رحم

بزرگى آماده مى كند».
ــر از انجام آن  ــرد پس از تبيين و تحذي ــن چنانچه ف بنابراي
ــد، از حدود الهى تجاوز كرده و مستحق اجراى  منصرف نش

حد مى شود. 

كاركردهاى تربيتى اجراى حد زنا در جامعه 
ــة» تعبير شده بنابر قصص  زنا كه در قرآن از آن به «فاحش
ــل بنيادين  ــى از عوام ــى يك ــهاى تاريخ ــى و گزارش قرآن
ــدن جوامع بوده و همواره بهداشت  ــى و ريشه كن ش فروپاش
ــمانى افراد و جوامع را با خطر جدى  روانى و سلامت جس
مواجه كرده است؛ اسلام با برنامه اى همه جانبه به پيشگيرى 
ــا و گناه سهمگين برخاست و در يك  و مبارزه  با اين فحش

نگاه كلى پيشگيرى از آن را در دو روش معرفى مى كند: 
ــت نهال  ــه تقوا و ترس از خداوند و كاش ــت: دعوت ب نخس
ــهاى تربيتى همچو  ايمان در روان آدمها و به كارگيرى روش
ــتن افراد از  ــب و ترهيب و برحذر داش ــى و ترغي ــر و نه ام

خطرات دنيايى و اخروى اين ظلم شنيع: 
نى  إِنَّهُ كانَ فَحِشةً وَ ساءَ سبِيلاً»(50) «و(با  «وَ لا تَقْرَبوُا الزِّ
ــويد كه زنا  انجام عوامل و انگيزه هاى زنا) به زنا نزديك نش

گناه بسيار زشت و بدترين راه و شيوه است».
ــتقيم تعبير لا تزنوا به كار نرفته  در آيه فوق حتى به طور مس
بلكه لفظ لا تقَْرَبوُا بسيار دقيق و حكيمانه دلالت بر اين امر 

ــا و مقدمات و يا فكر كردن  ــه حتى از نزديكى به زن دارد ك
ــمارى درپى دارد   درباره  آنكه خطرات دينى و دنيوى بى ش

نهى شده است.
ــوى عبادالرّحمن  ــات نيك ــان صف ــر در بي ــى ديگ در جاي

مى فرمايد: 
ــرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْس  ِ إِلهَاً ءَاخَ ــونَ مَعَ االلهَّ ــنَ لا يَدْعُ «وَ الَّذِي
ــقّ ِ وَ لا يَزْنوُنَ  وَ مَن يَفْعَلْ ذَلكِ يَلْقَ  ُ إِلا باِلحَْ مَ االلهَّ ــى حَرَّ الَّت
أَثَاماً»(51) «و آنان كساني اند كه معبود ديگري را با خداوند 
نمي خوانند و انسانهايي را كه خداوند خونهاي آنان را حرام 
ــمرده، به ناحق نمي كشند و زنا نمي كنند و هر كس چنين  ش

كند، مجازات سختي خواهد ديد». 
دوم: تشريع مجازات زنا و اجراى آن در انظار عمومى بدون 

دخالت دادن عوامل احساسى و عاطفى. 
نهُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ  وَ لا  ــدُوا كلَّ وَحِدٍ مِّ انى فَاجْلِ ــةُ وَ الزَّ انِيَ «الزَّ
ِ وَ اليَْوْمِ  ِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باِاللهَّ تَأْخُذْكم بهِمَا رَأْفَةٌ فى دِينِ االلهَّ
ــنَ المُْؤْمِنِينَ»(52) «هر  ــهَدْ عَذَابهُمَا طائفَةٌ مِّ ــرِ  وَ ليَْش الاَخِ
يك از زن و مرد زناكار، را صد تازيانه بزنيد؛ و نبايد رأفت 
ــما را از اجراي حكم  ــبت به آن دو ش (و محبت كاذب) نس
ــود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد! و بايد  الهي مانع ش

گروه هايي از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند». 
در همين راستا تمام مقدمات و زمينه هاى آن را نيز حرام و 
ــت و تأمين نياز جنسى انسان را تنها  ممنوع اعلام كرده اس
ــنديده، روا مى داند.  ــروع و پس در چهارچوب ازدواجى مش
ــر چيزى اعتدال  ــلام در ه مودودى چه زيبا مى گويد: «اس
ــى كه در بيرون از دايره  نكاح،  را قصد مى كند، رابطه  جنس
حرام و قبيح بود، در داخل دايره نكاح، مباح و مورد تحسين 
ــت، بلكه عمل صالح و نيك شمرده مى شود كه به آن امر  اس

شده و از اجتناب آن نهى گرديده است».(53)  
ــتن  ــا را از ميان برداش ــازات زن ــريع مج ــفه تش همو فلس
ــى دانسته و تلاش اسلام را بر اين مى داند  بى بندوبارى جنس
ــكاح محصور كند و تا حد  ــه رابطه زوجيت را در دايره ن ك
ــد در بيرون  ــى را از هر نوع كه باش ــكان محركات جنس ام
دايره نكاح، محو و زايل سازد ولى هيجاناتى كه به مقتضاى 
ــكين آن  فطرت و يا در حالات تصادفى به وجود مى آيد تس
ــان بتواند با نيروى تمام و  ــرعى نكاح است تا انس از راه ش
روح آرام و عارى از هر نوع محركات تصنعى و غيرطبيعى 
ــر مهربانى،  ــى قرار بگيرد و عنص ــت نظام اجتماع در خدم
ــد در هر زن و مرد  ــى را كه خداون محبت و تمايلات جنس
ــكيل خانواده و  ــته، در آبادانى اين دنيا، تش به وديعه گذاش

استحكام اركان و اصول آن به مصرف رساند.(54)    
ــيوع چنين آفتى در جامعه سبب دچارشدن  افزون بر اين، ش
به عذاب و قهر الهى و انتشار بيماريهاى مزمنى خواهد بود، 
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ــيم، مى توانيم به  اگر در مقام حصر پيامدهاى ناگوار آن نباش
پيدايى و شيوع ولد الزنا در جامعه اشاره كنيم؛ زيرا آنان در 
معرض تحقير و تجاوز بوده و جامعه نيز نشست و برخاست 
ــى براى اين گونه  ــندد و كرامت و احترام ــا آنان را نمى پس ب
ــود. يا مى توان كاركرد آن را در جلوگيرى  افراد قائل نمى ش
ــر كرد؛ زيرا اگر  ــتگى روابط خانواده ها و افراد ذك از گسس
ــود، زن و مرد و فرزندان،  ــته ش ــروع دانس چنين عملى مش
خود را عارى از هر گونه تعهدى مى بينند و دنبال كامجويى 
افتاده و نظام روابط اجتماعى مسخ مى شود. شاهد بارز اين 
ــى جوامع غربى است كه هويت، اخلاق و  ادعا، آزادى جنس

شخصيت افراد را بحران زده كرده است.  

نتيجه گيرى 
فرجام سخن اينكه هدف تشريع اين مجازاتها به ضروريات 
تشريع يا همان اهداف و مقاصد شريعت ارتباط دارند و هر 
ــد، شريعت  آنچه كه با اين مصالح و مقاصد در تعارض باش

دفع آن را واجب نموده و در مقابل، اجراى هر آنچه را كه به 
تكميل و اجراى بهينه  اين مصالح كمك مى كند، لازم دانسته 
ــريعت، حيات  ــت و از نگرگاه قواعد كلى دين و روح ش اس
ــى و در نهايت  ــدن جامعه اى مطلوب و قرآن ــه، پى افكن طيب
عروج انسانها به سوى كمال و رهايى از بند هوى و گرايش 
به سوى هدى تنها در پرتو اجراى اين آموزه ها و دستورات 
ــن رو، در جنبه حفظ دين، مجازات  ــت. از اي امكان پذير اس
ارتداد،  در جنبه حفظ اموال، حد سرقت و حرابت، در جنبه  
محفوظ داشتن آبرو، عقوبت زنا و قذف و در رابطه با حفظ 
ــت. بنابراين به جرئت  ــريع فرموده اس عقل، حد خمر را تش
ــلام، نظامى عادل، حكيم و  مى توان گفت كه نظام كيفرى اس
ــريع و اجراى قوانين نيز مصالح  مصلحت نگر بوده و در تش
ــانها را لحاظ نموده است و بنابر تعبير ابن قيمّ هيچ شكى  انس
ــه در نهايى ترين مرتبه  ــريعت كامل ك ــاره  قوانين اين ش درب
ــته و هيچ  حكمت و مصلحت و كمال قرار دارد، وجود نداش

منصفى را ياراى نقض احكام آن نيست.(55)

ــان اين برنامه را دو گونه دسته بندى  1.متكلمين و دين شناس
ــت برنامه  تكوينى كه در ادبيات اسلامى  كرده اند: گونه  نخس
ــود و قوانينى  ــه هدايت تكوينى يا فطرى تعبير مى ش از آن ب
ــان به وديعت  كه همراه و همزاد با فطرت آدمى در نهاد انس
گذاشته شده در اين تعريف قرار مى گيرند. اين قوانين شمول 
ــتند.گونه دوم هدايت  ــاى هدايتهاى ديگر هس ــته و مبن داش
تشريعى است كه مختص بشر بوده و خداوند آن را از طريق 
پيامبران و از طريق نصوص و گزاره هايى در اختيار آدميان 
ــت؛  ــت. مبناى اين هدايت، هدايت تكوينى اس قرار داده اس
ــريعى نيز كاملاً با اصول فطرى سازگار بوده  پس قوانين تش

و نيل به كمال مطلوب نيز تنها در پرتو آنها ميسر است.
2.دورنماى جامعه اسلامى، ص269.  

3.بقره،2-1.
4.حديد، 25. 

ــرب في ترتيب  ــرآن، ص108؛  المغ ــاظ الق ــردات ألف 5.مف
المعرب، ج1، ص189.  

ــف، ص270؛ تاج العروس،  ــف على مهمات التعاري 6.التوقي
ــث و الأثر، ج1،  ــة في غريب الحدي ج1، ص1947؛ النهاي

ص909. 
7.تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق، ج3، ص163.

8.الحاوى الكبير، ج13، ص184. 
9.لسان العرب، ج3، ص140 به بعد، ذيل واژه حدد.

ــاح،  ــار الصح ــط، ج1، ص405؛ مخت ــوس المحي 10.القام
صص125و126. 

ــي، ص110؛ فرهنگ  ــي - فارس ــگ معاصر عرب 11.فرهن
نوين، ص139؛ مجمع البحرين، ج 3، ص34.  

ــاء، 13؛ توبه، 97؛ مجادله،  ــره، 189،229و230؛ نس 12.بق
4؛ طلاق، 1.

ــن آمده  ــه معناى تند و خش ــن واژه ب ــزاب، 19. اي 13.اح
است.

14.مجادله، 22.
ص113؛  ــات،  التعريف ص33؛  ج7،  ــع،  الصنائ ــع  15.بدائ
ــوعة الفقهية الكويتية، ج39، ذيل واژه  حدود؛ الهداية  الموس
ــرح المهذب،  فى المذهب، ج2، ص381؛ تكملة المجموع ش

ج22، ص3. 
16.الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف، ج10، ص150؛ 

المبدع شرح المقنع، ج7، ص365. 
ــالك، ج2، ص225؛  ــرح إرشادالس ــهل المدارك ش 17.أس

المعونة على مذهب عالم المدينة، ج2، ص305. 
لْعَلَمِينَ» (انبياء،107).   18.«وَ مَا أَرْسلْنَك إِلا رَحْمَةً لِّ

19.آئين حكمرانى، ص441.
20.حقوق جزاى عمومى ايران، ص19.

ــت كه احكام  جزايي  اسلام در صورتي مفيد  ــن اس 21.روش
ــه جامعه  حالت  ــت ك ــوده و كاركرد اصلاحى خواهد داش ب
ــته باشد؛ اما اگر ريشه ها و زيرساختها از اساس،  عادي داش
ــد، اعمال   ــد و جامعه در وضعيت مطلوبى نباش ويران  و فاس
ــرد؛ براي  مثال  در  ــكلي  را حل  نخواهد ك اين  مجازاتها مش
ــرايط  ضروري مهار دزدي  در جامعه  عبارتند  باب  دزدي  ش

پي نوشتها
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از: تربيت  صحيح  در جامعه، مراقبت  خانواده ها بر فرزندان، 
برخورداري  مردم  از سلامت  روحي  و جسمي، تأمين  معاش  
مردم  و داشتن  درآمد كافي. بدون  حصول  اين  شرايط، صرف 
ــكلي  را حل  نخواهد كرد و بلكه  اصولاً   اجراي مجازات  مش
ــن  عوامل  فرهنگي  و اجتماعي   روا نخواهد بود. ناديده گرفت
ــر مجازات  در حل   ــنده كردن  به  عنص ــاد و انحراف  و بس فس
ــي  يك  سويه   ناهنجاريهاي  اخلاقي  و اصلاح  جامعه، نگرش
ــي   و غيرواقع بينانه  بوده و دور از واقع بيني  و مصلحت  انديش
ــت؛ فتواي خليفه  دوم عمر بن خطاب(رض)  خردورزانه  اس
درباره عدم قطع يد سارق در سالى كه قحطى آمده بود ناظر 

به همين مطلب است(ر.ك: أعلام المؤقعين، ابن قيم).  
22.شرح الزرقانى على مختصر الخليل، ج8، ص115.

23.بقره، 39-38.
24.القواعد الصغرى، ج1، ص9.

25.الموافقات في أصول  الشريعة، ج2، ص326.
26.منهاج السنة النبوية، ج1، ص147.     

27.الوقاية من الجريمة، ص45. 
28.الاختيارات الفقهية، ص496.    

ــه بازدارندگى  ــى معاصر از نوع اول ب ــات حقوق 29.در ادبي
ــوع دوم به  ــرد برمى گردد) و از ن ــه خود ف ــر آن ب خاص(اث
ــاير همنوعان تأثير خواهد گذاشت)  بازدارنده  عمومى(بر س

تعبير مى شود.
30.المبادئ الشرعية، ص448.

ــه دلايل فقيهان  ــت ك 31.بنابراين گفته ها مى توان بيان داش
ــت كه  ــفه  حدود، دقيقاً همان دلايلى اس معاصر در بيان فلس
ــه هاى فلسفى و حقوقى معاصر در تأييد آن آورده اند.  انديش
براى مقايسه؛ ر.ك: زمينه حقوق جزاى عمومى، صص385-

  .396
ــلام، ج1، ص121 به بعد با  ــى فى الإس ــريع الجنائ 32.التش

تصرف و تلخيص.
ــكر ميان حنفيه  33.بدائع الصنائع، ج7، ص33. در تعريف س
ــتى به  ــر وجود دارد؛ چه، حنفيه مس ــران اختلاف نظ و ديگ
ــتى حاصل از غير شراب مانند  ــيله شراب را سكر و مس وس
ــرب خمر مى داند، اما فقهاى غير حنفيه سكر  نبيذ و... را ش
ــتعمال مى كنند. در اين نوشتار معادل  را در مطلق مستى اس

باده نوشى را براى سكر و مستى را براى دومى برگزيديم.
34.آئين حكمرانى، ص287. 

35.رد المحتار على  الدر المختار،  ج3، ص140.    
36.التشريع الجنائى فى الاسلام، ج1، ص634.

ــر نمى گنجد و نيز  ــون تعريف هر كدام در اين مختص 37.چ
ــت، بنابراين براى تفصيل  چهارچوب بحث ما برون فقهى اس

بيشتر خواننده گرامى را به كتب فقهى ارجاع مى دهيم.   

ــداد در آيات مختلفى از قرآن  ــى دينى يا ارت 38.واپس گراي
ــت، قرآن كريم در برخى از آيه ها از آن به كفر  ذكر شده اس
ــه ارتداد تعبير  ــان و در برخى ديگر ب ــدن پس از ايم ورزي
ــد، 25-27؛ نحل، 106- ــره، 217؛ محم ــد؛ ر.ك: بق مى كن
109؛ بقره، 108؛ آل عمران، 86-90؛ توبه، 66؛ توبه، 74. 

39.آل عمران، 72.  
40.تفسير ابن كثير، ج2،  ص68.

41.ارتداد، مرتد و مجازات آن در شريعت، ص56.
42.بقره، 217.

ــت مى آيد كه  ــرايط ارتداد اين نتيجه به دس 43.با دقت در ش
ــه حقايق و حقانيت  ــت كه در عين آگاهى ب ــى اس مرتد كس
ــلام، عنودانه و لجوجانه به مخالفت با آن برمى خيزد و به  اس
ــلامى و زيرساختهاى  نحوى غيرمنطقى با هويت جامعه  اس
فكرى آن درمى افتد. حكم ارتداد براى پيشگيرى از تخريب 
هويت جامعه  اسلامى و صيانت عقايد دينى مردم از رهزنان 
ــت. مراجعه به پرونده  ــده اس ــريع ش بدخواه كج انديش تش
ــت. ر.ك:   ــد همين نظريه اس ــول تاريخ، مؤي ــدان در ط مرت

ارتداد و آزادى، صص130و131. 
44.بقرة، 179.

45.تفسيرالبغوى، ج1، صص191و192. 
46.جامع البيان، ج2، ص144.

ــلم،  ج11،  ــاري، ج3، ص150؛ صحيح مس 47.صحيح البخ
ص178. 

48.مائده، 45.
49.نساء، 93.
50.اسراء،32.

51.فرقان، 68.
ــود در اين آيه به هر دو  ــاهده مى ش 52.نور، 2؛ چنانچه مش
كاركرد بازدارندگى خاص و عام اجراى مجازات زنا تصريح 

شده است.
53.حجاب، ص186.

54.همان، ص187.
55.أعلام المؤقعين، ج3، ص531.  

ــى،  ــاش، فرهنگ معاصر عربى - فارس ــوش، آذرت 1.آذرن
تهران، نشر نى، 1384ش.

ــلام الموقعين عن رب  ــر، أع ــد بن أبى بك ــم، محم 2.ابن القي
العالمين(ج3)، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1413ق. 

3.همو، الإختيارات الفقهية، رياض، مكتبة الرياض الحديثة، 
بى تا.  

ــدر المختار(ج3)، بيروت،  4.ابن عابدين، رد المحتار على ال

   منابع و مآخذ
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داراحياء التراث العربى، 1407ق. 
ــلمي، عبدالعزيز، القواعد الصغرى(ج8)،  5.ابن عبدالسلام الس

دمشق، دارالفكر المعاصر، 1416ق. 
ــير القرآن العظيم، بيروت،  6.ابن كثير، أبى الفداء الحافظ، تفس

دارالكتب العلمية، 1412ق.
7.ابن منظور،  جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب(ج3)، 

بيروت، دارصادر،  1412ق. 
ــاب، المعونة على  ــد عبدالوه ــي، أبي محم 8.ابن نصرالمالك
ــماعيل،   ــن إس مذهب عالم المدينة(ج2)، تحقيق: محمدحس

بيروت، دارالكتب العلمية، 1998م. 
ــق، دارالقلم،  9. اصفهانى، راغب، مفردات الفاظ القرآن، دمش

1416ق.  
ــح بخاري، بيروت،  ــماعيل، صحي 10.بخاري، محمد بن اس

دارالفكر، 1423ق.
11.البغوى، حسين بن مسعود، تفسير البغوى(ج1)، رياض، 

دارطيبة، 1414ق. 
ــن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق:  12.الجرجاني، علي ب

إبراهيم الأبياري، بيروت، دارالكتاب العربي، 1405ق. 
ــن محمد، النهاية في  ــعادات المبارك ب 13.الجزري، أبو الس
ــة العلمية،  ــروت، المكتب ــث و الأثر(ج1)، بي ــب الحدي غري

1399ق. 
ــنة  ــن عبدالحليم بن تيمية، منهاج  الس ــي، أحمد ب 14.الحران

النبوية(ج2)، بيروت، مؤسسة قرطبة، 1406ق. 
ــيد محمد مرتضى، تاج العروس من  ــينى زبيدى، س 15.حس
ــد فراج، بيروت،  ــتار احم جواهر القاموس، تحقيق: عبدالس

داراحياء التراث العربى، 1385ق.
ــرح المقنع(ج7)، بيروت،  16.الحنبلي، ابن المفلح، المبدع ش

دارالكتب العلمية، 1997م.
ــة الراجح من  ــاف فى معرف ــرداوى، الانص ــى، م 17.الحنبل

الخلاف، بيروت، دارالفكر، 1417ق.
18.الشاطبي، أبوإسحاق، الموافقات في أصول  الشريعة(ج2)، 

بيروت، دارالمعرفة، 1994م.
ــاح، بيروت،  ــر، مختار الصح ــن ابى بك ــد ب 19.رازى، محم

دارالفكر، 1421ق.
20.زرقاني، محمد بن اسماعيل، شرح الزرقاني علي مختصر 

الخليل، بيروت دارالفكر للنشر و والتواريخ، بي تا.
ــرح  21.الزيلعي، فخرالدين عثمان بن على، تبيين الحقائق ش

كنز الرقائق(ج3)، بيروت، دارالكتاب الإسلامي، بي تا. 
ــلام محمد، المبادىء الشرعية، بيروت،  22.الشريف، عبدالس

الغرب الإسلامى، 1406ق.
ــن الجريمة، رياض،  ــعد، الوقاية م ــويعر، محمد بن س 23.ش

دارمعاذ، 1413ق. 
24.طباطبايى، سيد مصطفى، فرهنگ نوين عربى به فارسى، 

تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1368ش.

25.طبري، محمد بن جرير، تفسيرالطبري المسمي جامع البيان 
في تأويل القرآن، بيروت، دارالكتب العلميه، 1992م.

ــن(ج3)، تهران، دفتر  26.طريحى، فخرالدين، مجمع البحري
نشر فرهنگ اسلامى، 1374ش. 

27.عزيزان، مهدى، ارتداد و آزادى، قم، مؤسسه امام صادق، 
1384ش. 

ــلام (ج1)،  ــريع الجنائي في الإس 28.عودة، عبد القادر، التش
بيروت، مؤسسة الرسالة، 1994م.

29.الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط(ج1)، 
ــروت،  بي ــلي،  المرعش ــن  عبدالرحم ــد  محم ــق:  تحقي

دارإحياء التراث العربي،1997م. 
ــازات آن در  ــداد، مرتد و مج ــف، ارت ــاوى، يوس 30.قرض

شريعت، ترجمه  بهنام سليمى، تهران، احسان، 1386ش.
ــه: عبدالعزيز  ــلامى، ترجم ــاى جامعه  اس ــو، دورنم 31.هم

سليمى، تهران، احسان، 1378ش. 
ــلم، بيروت،  ــاج، صحيح مس ــلم  بن حج ــيري ، مس 32.قش

دارالفكر، 1418ق.
33.كاسانى، علاءالدين أبى بكر بن مسعود، بدائع الصنائع فى 

ترتيب الشرائع(ج7)، بيروت، 1417ق. 
ــهل المدارك شرح إرشاد  ــناوي، أبوبكر حسن، أس 34.الكش

السالك(ج2)، بيروت، دارالكتب العلمية، 1995م.
ــى ايران، تهران،  ــان، ايرج، حقوق جزاى عموم 35.گلدوزي

دانشگاه تهران، 1373ش. 
36.ماوردى، أبي الحسن على بن محمد، الحاوى الكبير(ج13)، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1994م. 
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